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 يتاريخچه زندانهاي سر

در مكانهاي  كههايي   اما اگر زندانها و بازداشتگاه.من اطلاع دقيقي درباره زندانهاي سري در ايران ندارم .1
 را زندان سري دارند نگه مي  در آنهادان را به شكل غيرقانوني عوامل دولتي شهرونقرار دارند و نامعلوم

ه ب. رسد  قاجار ميانسي ايران نيست و سابقه آن به دور در تاريخ سياي موضوع جديد،تعريف كنيم
 سلسله قاجار يا  پر نفوذ سياسي افراد كودتا عوامل دولت،ر قاجادر دوران پس ازخصوص 
ي كانهاي و در مكردند  مي را دستگيرشهروندانديگر  و نگاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روزنامه

 و با تشكيل ارتش دايمي و  رضا خاناندر دور. داشتند ه ميا نگاز آنها خبر نداشتندكه مردم 
اين روند غيرقانوني و بر . شد تر   گسترده دولت اين نوع فعاليتهاي غيرقانوني دامنههاي امنيت، پاسگاه

 . و ادامه يافته، تشديد شد انقلابخلاف قانون، با وقوع

هاي   كميته)االله خميني يتبه خصوص طرفداران آ(ك  ايدئولوژي جريانگروه و  هر،در آغاز انقلاب .2
 افراد را ،)حتي اگر وابسته به دولت بودند(  و جريانهاها اين گروه. ند داشت وابسته به خودشان رايانقلاب

 آنان را در زندانهايي كه خارج از كنترل ،ا اطلاع بدهندههاي آن كه به خانواده دستگير و بدون آن
- ها زداشتياب تعداد زيادي از اين  در دوران جنگهاي خياباني بعد از انقلاب،.داشتند ه ميادولت بودند نگ

 نتوانستند رگزهاي اين قربانيان ه خانواده.  نامعلوم اعدام شدندمكانهاي در - ها هزار نفر دهد بيش از شاي
به  عوامل دولتي، مدتها بعد از ناپديد شدن بعضي افراد گاهي. ورندآدست ه  از عزيزان خود باطلاعاتي
ا ه اما به آناند ن شدههاي شهر دف ز آرامگاها در يكي اهدادند كه عزيزان آن ا اطلاع ميههاي آن خانواده

 .ددادن  نمي راگانشان  براي شناسايي گمشده قبراجازه نبش

يم كه تا چه اندازه مقامات بالا از كارهاي غيرقانوني اين گروها در اوايل كن رظهاتوانم با قاطعيت ا نمي .3
 كه اين كارها توان حدس زد ها مياما از ساخت و ساز اين زندانها و نحوه بازجويي. انقلاب اطلاع داشتند

اطلاع  هاخود شخص خميني از آن تا چه اندازهكه  نمحدس بزتوانم  نمياما . سيستماتيك بوده است
 .داشت

به تدريج و با ثبات دولت و كنترل آن بر همه امور كشور، سلسله كارها در دستان پر قدرت  .4
به طوري كه وقتي . فتندرهبران كشور در جريان همه مسايل قرار گردولتمردان متمركز شد و بالطبع 

 مطلع 1367 در زندانها يا خارج از زندانها در نفرها هزار  االله منتظري از صدور اعدام دسته جمعي ده آيت
،  خمينياالله  توسط آيت ودر پي اين اعتراض. االله خميني اعتراض كرد  اعمال خلاف قانون آيتشد، به
پست از قانون بعدها هم اين .  خود زنداني شدكنار شد و در خانه رهبري بر از سمت قائم مقاموي

االله خميني از بخش مهمي از زندانهاي  دهد كه حداقل آيت  اين نشان مييعني. اساسي حذف شد
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 شخص ، اصلاحاتاندر دور همچنين .كرد ييد ميأها را تها و اعدامها با خبر بود و آن قانوني، شكنجهغير
 ي نويسندگان و روشنفكراننگاران،  چرا كه اكثر روزنامه.بر بودخ اي از اين كارهاي غيرقانوني با خامنه

 هاي سرگشاده نامهو ديگر رهبران ايران در قواي مختلف اي   به خامنه،كه قرباني اين حوادث بودند
 اعمال را اما مقامات دولتي مسئوليت اين. دادند  مي را در جريان حوادث قرارآنهانوشتند و  مي
 افراد غيرحكومتي و عادي را مسئول گاهي هم. دادند خبر از همه جا نشان مي را بي خود  وپذيرفتند نمي

 .كردند معرفي مي

دو نامه دريافت داشتيم . كردم  كار مي»سلام« من با روزنامه 1373ل  در سا.الي در اين باره ذكر كنممث .5
 دفتر روزنامه پيرمردي بهبعد هم . د سري در جنگلهاي لويزان وجود داريكه در آنها آمده بود كه زندان

 و  شدهي در جنگلهاي لويزان مصادره كه زمينهاي شخصي او به شكل غيرقانونو ادعا كردكرده مراجعه 
  با آنكه بود كهپيرمرد گفته. ) آن پيرمرد را نديدمصاًخشمن  ( زندان مخفي ساخته شده استها آندر

 و پيرمرد خواستار كمك. داخت نشده است او پر به قيمت زمينهاي مصادره شدهوي طرفدار شاه نبود
 . بودحمايت

 تحقيق ، تا راجع به صحت ادعاي آن پيرمرد و دو نامه به من وظيفه دادند»سلام«نامه مسئولين روز .6
 جنگلهاي لويزان به ،ها را گرفتم و با يك دوست شخصي كه كمتر از بيست سال سن داشت نامه. كنم
 .ستدان دوستم هدف سفر من را نمي. رفتم

 متر 20هرگاه . ستهاي سوزني بلند ا لويزان يك منطقه تپه مانند و پوشيده از درختهاي انبوه و كاج .7
 و پادگانها و سپاه پاسداران و ارتش كارخانجات نظامي. ببيند  كسي شما را نميوارد جنگل شويد،

 قرار دارد و تهران  بابائيعباسپور و جنگلهاي لويزان بين دو اتوبان.  بزرگي در اين منطقه دارندانبارهاي
 . شود  مي همبزرگ شامل اين منطقه

ظيفه داشتم راجع كه من و به محلي مانده بودكمتر از صد متر .  لويزان شديمهاي جنگلواردمن و دوستم  .8
 ا كاملاًهرفتار آن. را گرفتند جلوي ما ، كه لباس نظامي نداشتند نفر5 يا 4  كه ناگهان،به آن تحقيق كنم

د ا پرسيهيكي از آن.  متوجه شدم كه پوتينهاي نظامي به پا دارند، شدند نزديكتر مابهوقتي . دعادي بو
  زيراز جلو  خود رانظامي دار  چاقوي دستهاهيكي از آنناگهان  .خبرنگارم  من گفتم» هستيد؟يشما ك«

  به طوري كه امكان حركت به گذاشت من پشت گردنرا ي خود ديگري چاقو و گذاشتي منگلو
بعد به جان ما افتادند و .  دوستم را به همين شكل محكم گرفتند هم دو نفر ديگر.جلو يا عقب را نداشتم

، يكي بعد. ساعت ما را زدند شايد براي بيشتر از يك.  لگد و پوتينهاي نظامي ما را زدندبا سيلي، مشت،
به شكل سطحي بريد و گفت متر از گوشه راست عقب سرم   سانتي4 پوست سرم را به اندازه از آن دو،
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 وقتي . براي تهيه خبر نيايممنطقه به اين و هيچوفت هميشه به ياد داشته باشم تاست  اكه اين اخطاري
 به .ه داشتند و به او تجاوز كردندارا نگ اما دوستم حسابي كتك خورديم، به من اجازه دادند فرار كنم

ليس ر از يك ساعت در آن خانه منتظر پبيشت. مديكترين خانه رفتم و از آنجا به پليس تلفن كرنزد
كه  ي فهميدم دوستيكي دو ساعت بعد. نااميد شدم و به خانه خودم رفتم . خبري نشدآنهاماندم اما از 

 همكاري دوستان با ، او سوگند ياد كرد كه. برگشته استخودهمراه من بود، هم زنده است و به خانه 
من با همان حالت بد به دفتر روزنامه سلام رفتم و گفتم كه  . گرفتا خواهده انتقام خود را از آن،خود

و   بودم خوردهي كهيبه خاطر شدت كتكهابعد از آن . ام چگونه مورد ضرب و شتم قرار گرفته
 .در خانه بستري شدمماه   بيمار شدم و يك روانيهايفشار

موران جمهوري اسلامي أسي كردند مجن ا كه ما را گرفتند و به دوستم تجاوزهاطمينان دارم آن% 90من  .9
 هيچگاه به شكايت ما همچنين،. ، تحت كنترل نظاميان استآن محلي كه ما را گرفتند. ايران بودند

 به شكايت من رسيدگي  هرگزليس پمتوجه شدم كهي دوباره به دفتر كار رفتم، وقت. رسيدگي نشد
 .ه استختسانخبري در اين مورد منتشر نيز  »سلام« و روزنامه هكردن

 اما من اطلاع دقيقي در اين باره .دانهاي سري وجود داشته باشدكنم در ساير نقاط ايران نيز زن تصور مي .10
.  زندان سري وجود دارد،شايع بود كه در چند جاي شهر - مركز آذربايجان شرقي - در تبريز. ندارم

  بود كه زماني كميتهبا خيابان منجم  تقاطع خيابان بهار،كردند يكي از محلاتي كه مردم به آن اشاره مي
كردند كه   محل ادعا مي آنمردم. درآمدپاسداران  داشت وبعد تحت كنترل سپاه ي در آنجا دفترانقلاب

شد يك زندان سري ديگر در محدوده ضلع  گفته مي. ين منطقه داردا هايزمين  سري زيريسپاه زندان
 در اول  تا نيروگاه تبريزكه است اي  محوطه گستردهراه آهن تبريز. شمالي راه آهن تبريز وجود دارد

يكي از دوستانم كه مدتي زنداني و . ر شده استوحصم نرده  اين محل باتمام. ددارد  امتدا»قاراملك«
صداي  زندان  از بالاي كهگفت او مي. ن جا زنداني بوده استگفت كه وي در همي ناپديد بود مي

كه مدير يكي از نشريات ي هم دوست ديگر. شنيد  را ميند در حال رفت و آمد بودكهي يقطارها
به .  زخمي پيدا شد به حالت يك يا دو روز بعد او.ي ناپديد شد كوتاهآذربايجان شرقي بود براي مدت

 راست او به عمق ، ديدم كه پشت ساق پايش رفتماروقتي به ديد. دوستم شوك الكتريكي داده بودند
. ريز به خوبي آشنا بود مهندس بود و با نقشه شهر تبنم اين دوست. وديك سانتي متر با برق سوخته ب

 را بستند و با ماشين او را از خيابان آزادي ش چشمانبريز گرفتند، ت گفت كه وقتي او را اول منظريهاو
دوستم گفت كه كارگاه .  سازندگي بردند فني جهاد عاشورا و از آنجا به كارگاه31به طرف لشكر 
مي رود كه  احتمال .در آنجا شكنجه شده استافراد سپاه  زندان سري است و وي توسط سازندگي يك 
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متري محل آن  300 – 200چرا كه در .  سپاه پاسداران وابسته باشد»ا عاشور31لشگر «اين زندان به 
 .لشگر قرار دارد

تهران توجه  زندانهاي سري خارج از معضل به طلبان اصلاح ،در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي .11
 هجري 1304 و 1303 اول اين كه از سال هاي :ع در اين رابطه قابل يادآوري استموضو دو. نكردند

اين .  تبديل شده است سياسي و آموزشي فارس بودن در ايران به يك ايدئولوژي،شمسي به بعد
كمتر  ايران ند به مشكل ساير نقاطهست فارس شود كه مقامات مركزي كه عموماً ايدئولوژي باعث مي

هفتاد شمسي از جمله  اوايل دهه  در اوايل دهه شصت وطلبان اصلاحدوم آن كه .  كنندتوجه
ا مسئول تعدادي از زندانهاي سري در اوايل هاز آنتعدادي .  بودند در ايرانراديكالترين مقامات دولتي

 طلبان اصلاحاكثر . شتنددست دا زمان در آن انقلاب بودند و در قتلهاي سياسي و شكنجه مخالفين رژيم
از اواسط دهه .  فرماندار و بخشدار بودند و در تحكيم جمهوري اسلامي نقش داشتند.سابقه نظامي دارند

، به  بعدها براي اعاده قدرت خود.به تدريج از قدرت كنار گذاشته شدند طلبان اصلاح شمسيهفتاد 
 .سيس كردندأ ت را»سلام«هايي مانند   روزنامهطلبي روي آوردند و اصلاح

اشته ذآنهايي كه از قدرت كنار گ. بود حكومتي جناح  جنگ قدرت ميان دو، دوراندوران آقاي خاتمي .12
طلب واقعي در يك جهت   براي احياي قدرت از دست رفته خود با گروه اپوزسيون اصلاح،شده بودند

 مرتبط با آن رااي خشن بازجوييهو همچنين  اي قتلهاي زنجيره  چگونگيسعي در افشاءقرار گرفتند و 
اه تلاش  هيچگ،دست گرفتنده  قدرت را ب دوباره بعد از آنكهطلبان اصلاح مبيني  ميچنانچه. ندكرد

ان رياست جمهوري ر سركوب مخالفين و قتلهاي زندانيان سياسي در دونكردند تا قتلهاي سياسي،
. ند اسلامي را به بحث بگذارذشته جمهوري را بررسي كنند و تاريخ گ و قبل از آنهاشمي رفسنجاني

  و علل ديگر،به همين دو علت.  سكوت پيشه كردند، در قبال اين مسايل حكومتيطلبان اصلاح
 ي مانند كردستان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، زندانهاي سري در مناطق موضوعطلبان اصلاح

 .كردندن صحبت هاراجع به آن  وهكردن  بررسيرا...  آذربايجان و

ادث كوي دانشگاه تهران و حبراي ه تحقيقتكمي ، قرار داشتطلبان اصلاح ششم كه تحت رهبري مجلس .13
 ون حادثه كوي دانشگاه تهران اعلاماين كميته نتيجه تحقيق خود را پيرام. و دانشگاه تبريز تعيين كرد

 رخ دادهر آن  تجاوز جنسي د قتل و حادثه دانشگاه تبريز كه فجايع بدتري مانندبا اما در رابطه .كرد
ي كه  مشابه در مورد مسايلاي  هميشه برخورد دوگانه در ايران،مقامات مركزي.  سكوت كرد،بود

 ، قابل درك است چون تبريز نوع رفتار دوگانهاين. دان شته دا اتفاق مي افتادنشين بيرون از منطقه فارس
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 طلبان اصلاح ، تبريز اتفاق افتادنشين نيست و از سوي ديگر وقتي حادثه دانشگاه سو منطقه فارس از يك
 . تبريز بودند و فرماندار استاندار ستاد امنيت،يسئ ازجمله ره،هاي بالاي حكومت قرار داشت در رده

 اطلاعات موازي

 : اشاره كنمخواهم به چند موضوعي، به طور مختصر ات موازي ميدر رابطه با اطلاع .14

 تئوريك در مجلس مطرح شد كه دولت بايد به ي بحثگيري اطلاعات موازي، اول آن كه قبل از شكل .15
هاي اساسي دولت اسلامي   پاسخگويي يكي از فريضه،مطابق اين بحث تئوريك. مردم پاسخگو باشد

طريق مجلس خواستار پاسخگويي و تحقيق درباره كاركردهاي  توانستند از شد و مردم مي شمرده مي
، بايد خاتمي و وزارت اگر دولت پاسخگو باشد.  باشندهمه نهادهاي دولتي از جمله وزارت اطلاعات

، به  پاسخگو باشددر حقيقت بايد رهبر اگر وزرات اطلاعات پاسخگو باشد،. دناطلاعات پاسخگو باش
ييد مقام رهبري باشد و رئيس أحاني مورد ت وزير اطلاعات بايد يك رو قانون اساسياين دليل كه مطابق

االله  آيت زمان با مطرح شدن اين بحث تئوريك، هم.لاعات نداردجمهور نقش زيادي در انتخاب وزير اط
 ي و. خارج از نظارت سازمان زندانها خبر دادي از وجود زندانهاي، ايرانيس قوه قضاييهئ ر،شاهرودي
 مجلس ششم وشوند صادر كرد  ر ميي كه دستگحقوق شهروندانيحفظ  ايرب اي  ماده15 يدستورالعمل

، نگاران روزنامهاغلب  ، تا اين زمان.ل كرده و تصويب كرديبدتوندي آن را به قانون حقوق شهر
 وقتي اين بحث .شدند اطلاعات و پليس دستگير مي توسط وزارت نويسندگان و مخالفان حكومت

  انتظامي و حفاظت اطلاعات حفاظت اطلاعات نيروي، اطلاعات سپاه پاسداران، بسيج،تئوريك جدي شد
 سازيها ها و پرونده وارد جريانات دستگيري، بيشتر از گذشتهيس شده بودسأدادستاني كه به تازگي ت

 توانست از آنها تحقيق  مجلس نميو چرا كه آن سازمانها خارج از حوزه نفوذ دولت قرار داشتند .شدند
آنها در زير نظر .  تنها به رهبر پاسخگو هستند وندنيستآنها به مجلس و ملت پاسخگو . كندو تفحص ب

 ، شدندجرياناتوارد اين بيش از گذشته و آشكارتر از گذشته اين نهادها  وقتي .رهبر قرار دارندمستقيم 
 .، آشنا شدندبر سر زبانها افتاداي تئوريك ه آن بحثبه دنبال كه »اطلاعات موازي« نام  بانها وآمردم با 

از پاسخگويي به مردم يا فعاليتهاي اطلاعاتي و دستگيريهاي بعد از آن، براي دور داشتن رهبري ايران 
 ،وقتي دستگير شدم.  من توسط وزارت اطلاعات دستگير شدم، در اين زمان.پارلمان، طراحي و اجرا شد

 خدمتي ،مديون احسان آنها باشم چون با اين دستگيريبايد افراد وزارت اطلاعات به من گفتند كه من 
 وزارت ،با اين دستگيري. عات موازي بود اطلاآنها به وجود مستقيمغيراشاره  اين .اند به من كرده

 بخش مهمي از نيروهاي آن  به گفته آنها كهاز چنگ اطلاعات موازي نجات داده بودمن را اطلاعات 
 .اصلاح طلبان قرار داشتندجبهه در 
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 سران ،در دوران اصلاحات.  مرسوم جمهوري اسلامي استسياست ،گريزي دوم آن كه مسئوليت .16
ارند  منحرف كنند و نگذ،و وزارت اطلاعات حكومت  اعمالكار عمومي را از نقدحكومت براي آنكه اف

سپاه و اطلاعات را مسئول شكنجه و بازجوييهاي خشن  ارگانهاي دولتي مانند بسيج،  دولت و،مردم
 و زندانهاي سرياي، به   را بر سر زبانها انداختند و به گونه اطلاعات موازي، تئوريقلمداد كنند
تا قبل از افشاء نام سعيد امامي توسط .  مثالي ذكر كنم. شكل قانوني يا فراقانوني دادندوازي،اطلاعات م

در ميان خصوص ه  باور عمومي در ايران و ب،اي دولت خاتمي به عنوان مسئول اصلي قتلهاي زنجيره
ن ايم هايبحث در. ندهستمقام رهبري مسئول اين حوادث  و  پاسداراننگاران بر آن بود كه سپاه روزنامه
آبادي با يك مانور ماهرانه  ي نجفاما در. رفتند  ميسؤالزيربه مقام رهبري و سپاه را نگاران،  روزنامه

 عقيدهبه . مسئوليت را به دوش دسته سعيد امامي گذاشت و رهبر و سپاه را از همه اتهامات تبرئه كرد
تا مقام رهبري و سپاه محفوظ ند رباني شد ق و وزارت اطلاعاتسعيد امامي.  سنجيده بودي اين حركت،من

د تا رهبر و نشوب از منظر رهبران حكومتي، بهتر آن بود كه يك مدير و يك وزير قرباني .بمانند
 .سيستمهاي وابسته به او

اطلاعات موازي . طلب داخل رژيم نبود  مبارزه با جناح اطلاحفقطسوم آن كه هدف اطلاعات موازي  .17
 دستگيري ادر رابطه ب.  بودند دستگير كردند واقعي را كه مخالف رژيمطلبان اصلاحتعداد زيادي از 

 همه نهادهاي اطلاعاتي ،هاي اپوزسيون رژيم  و گروه و مستقل از نهادهاي حكومتيطلبان واقعي لاحصا
 و مستقل  بيشتر افراد،در زندانهاي سري. كردند دست عمل مي  يك-كار طلب و محافظه  اصلاح– ايران
 ،طلب حتي وكلاي اصلاح.  حكومتيطلبان اصلاحشدند تا  نگهداري مي وهاي اپوزسيون رژيم گرعضو

شدند كه دفاع از يك   تا مطمئن نميطلبان اصلاح. شدند از اين گروه زندانيها دفاع كنند حاضر نمي
ن براي بار م ماه اول كه  سه- مثلا در دو. كردند زنداني دفاع نميآن ا است از هزنداني و متهم به نفع آن

 مطئمن شدند من  كهاز من دفاع كردندهنگامي .  از من دفاع نكردندطلبان اصلاح دوم به زندان رفتم،
 و اتهام جاسوسي براي آمريكا، كنم م مقاومت ميبازجوهاكنم و در مقابل   شكنجه اعتراف نميزير

  بود كه چندبعده آن باز .  نكردممورد آنها و من اعترافي در تركيه و جمهوري آذربايجان رد شد
طلب    من از وكلاي اصلاح،كه در اوايل بازداشتم درحالي. وكيل آماده شدند تا از من دفاع كنند

 .ا را معذور بدارمه اما نكردند و گفتند كه آنمن دفاع كنند،م فرستادم تا از پيغاخواهش كردم و 

. د براي من قانع كننده نيستكن ميازي خارج از كنترل دولت عمل  اطلاعات مومسئله كه ينا ،چهارم .18
ديگر  يك همكاريباشناسند و مقامات بالاي آن   اطلاعاتي ايران همديگر را مي رده بالاياكثر كارمندان

 گروه ديگر يا در جريان ، اگر يك گروه اطلاعاتي دست به فعاليتي بزند،در ايران. گيرند تصميم مي
هيچ گروه  اما.  نمايدء آن را افشاتواند مي د و اگر بخواهدشو  به زودي از آن مطلع ميياآن قرار دارد 
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 ءاي اطلاعاتي ديگر را افشاه اطلاعاتي در ايران فعاليتهاي غيرقانوني و مراكز بازداشت سري گروه
 . كرد افشاء هم نخواهد بكند وه افشاء و نخواستهنكرد

  دستگيري اول من

آن اشاره از در اينجا به دو مورد جدي . ي شدمن خاتمي چندين بار بازداشت و بازجويمن در دورا .19
 .كنم مي

  در حال تهيه خبر در چند خبرنگار ديگرمن با .  در تبريز اتفاق افتاد1382  خرداد سال26مورد اول در  .20
چيزي نگذشت كه متوجه . ردندك لهمح افراد لباس شخصي به طرف ما مقابل دانشگاه تبريز بودم كه

 به او هيچ .اند ايم و بقيه فرار كرده  يكي ديگر از خبرنگاران باقي مانده»آقابيگي«من و فقط كه شدم 
 مور اداره اطلاعات استأ م]آقابيگي[ متوجه شدم كه وبازجويي از ايما و اشاره بازجدر هنگام . نگفتند

ه ب روز در زندان ماندم كه 28 .) نيز اين را متوجه شدمچند روز قبل از خروجم از ايران در جلسه اي(
 .م زندان انفرادي بود در بقيه را چند ساعت از اين مدتجز

را  ي در جريان دستگيرليس با خودم رئيس جمهور وقت، شيوه برخورد خشن پ،ام به خاتمي من در نامه .21
 نفر هجده يا دهفه ، دانشگاه تبريز مقابلدر.  آن را بازگو مي كنم نيز براي شماتعريف كردم و اكنون

غروب از  بعد–ب ش9عصر تا  7:30حدود ساعت از . حمله كردند پليس به شكل گروهي به من
مادر « مانند  دادندمادرم و همسرم ي ركيكي به من، فحشها.را كتك زدند من— خرداد ماهخورشيد در

 ها، كمر، پليس با لگد و مشت به بيضهافراد ...  و »پدر سگ«، »كنم سرويس ميدهنت را «، »قحبه
 كردم ند كه تصور ميه بودزد ضربه هايم به بيضه آنقدر.  زدندنم صورت، شكم، سر و  نشيمنگاهپشت،

ليس از ضرب و  پهوقتي يك گرو.  خونريزي كردمماه از نشيمنگهمچنين. دار نخواهم شد ديگر بچه
  وقت معاون،سرهنگ روستايي. زد  را مي و منگرفت جايش را مي ديگري ه گرو،شد  خسته مي منشتم

را خيلي زد و تهديد ن م شخصاً دست داشت،كه در سركوب دانشجويان  ياداره اطلاعات نيروي انتظام
 افراد بعد. خواهد كشتمن را ،  ماه ديگر تبريز را ترك نگويم6برد و اگر تا  هايم را مي هبيضكرد كه 

  همه وسايل كاردر آنجا.  بردند تبريز كلانتري مقابل دانشگاهبهمن را  ،تحت فرمان سرهنگ روستايي
 چندي بعد. را با خود بردند من  شخصيهاي به غير از لباس، ضبط كردند و هرچه با خود داشتم رانم

 چقدردانم  نمى. راست به سراغ من آمدوارد كلانترى شد و يكدوباره براي زدن من سرهنگ روستايي 
ن  م نفر ديگر به نوبت چهار همراه به سرهنگ روستايي.ي نهايت طولاني بود اما براى من بطول كشيد

 نم نزديك ناگهان يك پاسدار. گرفتند  هدف قرار ميمرتباًهايم، شكم، سر و صورت من  هبيض. را زدند
 .زند ضربه مي كيلويى 80 كيسه بوكس بهانگار كه   قفسه سينه و روى قلب من زدوسطآمد و مشتى به 
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اى  شدم، چنان ضربه به اداره اطلاعات نيروى انتظامى منتقل  بعد كهتا آن لحظه و حتى. نفسم بريد
 . بودمخوردهن

 كلانتري به اداره اطلاعات نيروي انتظامي در خيابان  آن از ود ماشين نظامي انداختنتوي يكمن را  .22
رنامه تبريز وارد ساختمان اطلاعات نيروي انتظامي  گذ اداره را از طريق درنالبته م. دادندصائب انتقال 

 .كردند

 ديگر فررا با دو نن  م كردند و بعد از آن،ثبتگارى و ن را انگشتن  مدر اداره اطلاعات نيروي انتظامي .23
.  ابراهيمى آمد نگذشته بود كه بيشچند دقيقه. دزندان خيلي شلوغ بو. به يك سلول زيرزميني انداختند

كمي با سرهنگ ابراهيمي صحبت .  از سلول من بيرون برد راگردنى آنها با پس. آن دو را با من ديد
 و مثل ندخورد هم ميه  بزدم، وقتي حرف مي.  لق شده بودنددندانهايم.  خيلي خراب بودنم وضع. كردم

در سلول . بازجويي كوتاه بود. كبود و سياه شده بودم. بدجوري كتك خورده بودم. ندداد ساز صدا مي
در انفرادى  م تير ماه كه آزاد شد22 من از آن لحظه تا .انفرادي تنها ماندم و تا صبح به من غذا ندادند

 .بودم

ن ند و به ماموران آنجا سفارش كردند كه نبايد كسى مد در خيابان پاستور بر15را به كلانترى ن شب م .24
 سلول انفرادى انداختند كه ققط يك در يكمن را .  با من صحبت بكنديا يا با من تماس بگيرد را ببيند

 .موكت بسيار كثيف و نازك داشت

 به دنبال آن نم بازجوي. برد اداره اطلاعات ناجا زيرزمين ا بست و بهانم ر چشم.نگهبان نيمه شب آمد .25
دهم و چه  هاى خارجى خبر مى ا، روزنامه و مجلههبود كه من به كدام راديوها، تلويزيونها، خبرگزاري

 صد هزار دلار داشتم و ،ايه به خارج دادن خبر به دليلبه نظر او و ديگران، من. كنم مبلغى دريافت مى
 .من بود) آسكى(اى  علامت ثروت من، اتوى كت و شلوارم و كمربند شانه

. از او خواستم تا من را به پزشكي قانوني معرفي كند. روز سوم، قاضي دادگاه انقلاب به سراغم آمد .26
 از  من را چندي بعد،. رفتاوسپس . تواند بكند  چه كار ميد ببينحالا و مست  پاسخ داد كه تازه آمده

ها جواني كه در حياط و در زير آفتاب نشسته بودند عبور داده و  از ميان ده.  خارج كردندرادي انفسلول
هاي دادگاه انقلاب در آن مستقر شده   كه قاضي بردندبه بخشي از ساختمانهاي اداره اطلاعات پليس

گان دانشگاه ها، درباره نگهداري يا آزادي دستگيرشد  دادگاهدربودند تا به دور از رفت و آمد مردم 
آور  برخورد قاضي برايم شگفت. زاده گفتگوي كوتاهي داشتم  قاضي آبي در آنجا با. تصميم بگيرند

زاده حتي يك بار از از من نپرسيد كه چرا چشم، صورت، چانه، سر و پيشانى يا بدن من  قاضى آبي. بود
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 »شك قانونى معرفى شويد؟ به پزشك يا پزآيا مايليد«ود شده است؟ نپرسيد ورم و آماس كرده و كب
ام   به قاضي گفتم كه من مورد ضرب و شتم قرار گرفته»آيا از كس يا كسانى شكايت داريد؟«نپرسيد 

 پرسيد كه آيا جرمم را )قاضي( ها، آبي زادهسؤال  به جاي آن.ستم بدون هيچ دليل قانوني در زندان هو
ازداشتم را بنا به درخواست نيروهاي اطلاعات قاضي حكم ب. » قبول ندارم.نه«گفتم . قبول دارم يا خير

تبليغ عليه « هايبه اتهام  حكم را.تواند تا سه ماه ادامه يابد نوشت معلومي كه ميبراي مدت ناانتظامي 
 هر سه اتهام را رد . صادر كرد»مور پليسأحمله با چاقو به م« و »مصاحبه با راديوهاي خارجي«، »نظام
 جوابم .مخواه براي آينده ميپرسيد آيا . ا به پزشكي قانوني معرفي كنددم تا من ركر و اصرار هكرد

 .مثبت بود ولي او صدور آن را به آينده نامعلومي كه هيچ وقت نيامد، موكول كرد

. پيش قاضي در بخشي از محوطه اداره اطلاعات پليس، به سلول انفرادي در بازداشتگاه بردنداز من را  .27
 از  براي بازديد، پليس استان آذربايجان شرقي فرمانده،تيمسار عيني باهر  سربازي از آمدن،بعد كمي

دانست كه  شناخت و مي من بارها با او مصاحبه كرده بودم و او من را مي.  خبر داددستگيرشدگان
 رسانه ااما او مصر بود كه من با نيتي بد ب.  خواهد كردكمكبه من كردم كه  فكر مي. م هستخبرنگار

تيمسار شما قاضي يا « به او گفتم. شومبام و حق من است كه بازداشت  هتماس گرفتهاي خارجي 
مين أايد تا امنيت امثال من را ت شما اين اسلحه را گرفته. دهيد قانونگذار نيستيد كه حكم و فرمان مي

ا سپس از او خواستم ت. » نه اين كه به جاي قاضي حكم بدهيد و به جاي مجلس قانون بگذرانيد،كنيد
سرهنگ روستايي كه به . طبق قانون زندانها به من دو وعده غذاي گرم و يك وعده غذاي سرد بدهند

 بايد با پول خودشان غذا خريده و شدگان  بازداشت كه گفت، در پاسخ به عيني باهرهمراه او آمده بود
. قرار گرفتمي  مورد بازجوي. رفت و بررسي كننددده ور مي دست كهتيمسارعيني باهر گفت .بخورند
 او يهاسؤال گفت كه من حق دارم به ابراهيمي به طور تهديدآميزي.  ابراهيمي نام داشتنم بازجوي

 گفتم غذايي به او  از گرسنگي و بيروز سوم.  جواب دادمهاي ابراهيميسؤال ترسيدم و به .جواب ندهم
 تومان 200 ابراهيمي. يدذا بياوربرايم غ د ويدهم كه چشمانم را باز كن  جواب ميتانهايسؤالبه شرطي به 

بازديد تيمسار عيني در جريان . رده برود و براي من نان و پنير بخبه يك سرباز وظيفه داد و گفت ك
، با توانست سرهنگ روستايي مي. خيلي ترسيدم. سرهنگ روستايي را ديدمباهر از دستگيرشدگان، 

دوباره  بودن» اراذل و اوباش«را به اتهام  ن م خوديا توسط عواملصاً خشدست باز در اداره خودش، 
 دانشگاه ياو هم فرمانده مستقيم كساني بود كه من را جلو. كتك بزند و برايم مشكل جدي خلق كند

 .زده بودند و هم خودش شديدتر از ديگران من را زده بود

دم كه به اسهال ، متوجه ش15اما شب دوم در كلانترى  .روز اول، توجه چندانى به اسهال خود نداشتم .28
 چند بار با مسئولان اداره موران كلانترىأ با اصرار من، م.ما خونى و خونريزى شديدى مبتلا شده
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 و آدم  بوددي شب يك نگهبان كه اسمش س12 ساعت حدود. اطلاعات نيروى انتظامى تماس گرفتند
دكتر . ند بردعلق به پليس است، كه متبه درمانگاه كوثرمن را   ابراهيمي،، به اتفاق بازجويممهرباني بود

 از بس شكنجه باور نكرد چون. م هستگفتم خبرنگار. ام  پرسيد كه من چه كاره،معاينه كردمن را وقتي 
دكتر پس از معاينه، يك آمپول به باسن من . شباهت نداشت ظاهرم به خبرنگاران شده بودم، ديگر

از كلانترى (تا اين لحظه .  حالم بهتر شدكمى بعد. تزريق كرد و يك نسخه براي دو نوع قرص نوشت
 .دستبند نداشتم) تا درمانگاه

 يها مراجعه كرده و جويا ام چندين مرتبه به كلانتريها و بازداشتگاه  خانواده،نم بعد از دستگيري .29
 گفته بودند كه كسي با مشخصات من در نم بار به خانواده اما مقامات هر. سرنوشت من شده بودند

م خود توانستم به شكل سري توسط يك افسر نگهبان به خانواده ،من بعد از دو روز. نداردزندان وجود 
خانواده . م شهر تبريز، زنداني هستاطلاع بدهم كه در زندان اطلاعات نيروي انتظامي در خيابان صائب

ليس  فرمانده پ، در تماس با ديگر خبرنگاران، از آنها خواسته بودند تا به تيمسار عيني باهرنم
 با من ن فشار بياورند تا يا خود آنها با من ملاقات و مصاحبه بكنند يا خانواده م،آذربايجان شرقي

 آذربايجان شرقي اجازه ه بودند از فرمانده پليس استانتوانستدر اثر همين فشارها، . ديداري داشته باشند
 .ندنملاقات با من را كسب ك

 نگهبان آمد و به من گفت ملاقاتي دارم و اجازه داد از  عصر روز سوم بازداشتم بود كه6:30ساعت  .30
 در –  و دختر بزرگمسرمه مادر، – نخانواده م. اد ند به منسلول انفرادي بيرون بروم اما عينكم را

 سر و صورت.  منتظر من بودند تبريز كه به اداره اطلاعات پليس تبريز متصل بود، اداره گذرنامهحياط
ام من   خانواده قيافه من دگرگون شده بود به طوري كه.ندآلود بود ن لحظه خونآ  كبود و لباسهايم تانم

 اطمينان دادم كهبه مادرم . را شناختند و بغلم كردندن  م،ام از صدايم خانواده. سلام كردم. را نشناختند
رده  كتك نخو محل در اين و بسيار زياد كتك خورده بودمفقط هنگام دستگيرى و انتقال به اين محل

من نگران گفتم كه . دننزبرا ن  آنها م كهمبود بسيار نگران  وميدترس ن به بعد مىآ از  گفتم كه اما.مبود
 المللي مصاحبه هاي بين د و با رسانه برو كهبه مادرم گفتم .من را بكشندامكان داشت كه   ومبودجانم 
. ت شد و به ملاقات پايان دادمور ناظر از گفتگوهاي ما ناراحأم.  را توصيف كند من وضعيت وكند

 چند تن ديگر از  و قبل از آنكه چشمانم را ببندد،را از در وارد حياط اداره اطلاعات كردن وقتى م
ا اينجا هكردم آن خيلي ترسيدم چون تصور نمي. ضاربان لباس شخصى را كه در حياط بودند، شناختم

بازجو و . آنها باز بوددستان .  بودمه بود و متهمدستان من بست.  ترسم را بگيرميشد جلو اما نمى. باشند
 كسى هم .ردند كه به ما حمله كرده استزدند بعد پرونده سازى مى ك مى.  پليس بودنديهالباس شخص

 .دادند  به درخواستم براي انتقال به پزشكي قانوني براي معاينه، اهميتي نمي.كرد به سخن من توجه نمى
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من به همراه دانشجويان زنداني و دستگير (زندان مركزي تبريز منتقل شديم  چند روز بعد از اين كه به  .31
شمال  به سلول انفرادي آن اداره در باغ) وزارت اطلاعات(براي بازجويي از طرف اداره اطلاعات ) شده

 هايسؤالروز هم در آن جا بودم و درباره هر موضوعي بازجويي شدم و به  18 – 17. تبريز منتقل شدم
بيشتر به كارم با راديوهاي . ندنداشتزيادي  ربط بوداسخ دادم كه به اتهامهايي كه پليس به من زده  پآنها

 .ندفرستادم، مربوط بود خارجي و نوع اخباري كه مي

بوس به   زنداني ديگر را توسط يك ميني64 و  من-29/3/82 صبح 30/3ساعت حدود  -روز بعد  سه  .32
از دانشجويان و   من را بود كههنوز ظهر نشده. باس زنداني دادندبه ما ل. زندان تبريز منتقل كردند

در اتاقى به طور انفرادى كردند جدا  فرستاده شدند »جوانان« و »اطفال« دو بند به كه جوانان هم اتهامي
قرار شد كه به من روزنامه، كتاب و يك راديو بدهند و به نگهبانان توصيه كردند كه .  كردندمحبوس

ن و در اين اوقات، بايد جوانا. به حياط بروم و قدم بزنم يا به توالت برومتوانم  ميواهم بخهر وقت من 
 . كسي من را نبيندتا مي رفتنداطفال به بندهاى خودشان 

به هوا خوري من را  شب 12 نگهبانان خيلي به من احترام مي گذاشتند و هرشب ساعت ،در اينجا .33
 . فرستادمام  ادي نوشتم و مخفيانه به خانواده مطالب زيدر اين زندان من. بردند مي

سترى ت قضات دادگئخاطر دارم يك بار هيه ب. در سلول انفرادي زندان عمومي تبريز بازجويي نشدم .34
.  من را در بهداري پنهان كردند و به قاضي نشان ندادند، اما مقامات زندانبراى بازديد به زندان آمدند،

 .را در آن سلول انفرادي نيافته بودن زاده م قاضى آبى. صورتم بود و كنم علت آن كبودي سر تصور مي
 . پيدا كرد من راسراغم را گرفته و در بهدارى

 ترس از كتك و شكنجه، باز به سراغم آمد چون - 8/4/82عصر  30/17 در ساعت-  روز بعد10حدود  .35
از . رول از زندان خارج شدپاتاتومبيل . »پيش قاضى« گفت »به كجا؟«گفتم . مسرباز گفت بدرقه دار

شمال پيچيديم، آنها از من و دانشجوي ديگري كه با من   طرف باغوقتى به. مقابل دادگسترى گذشت
داخل .  خواستند، پيراهن زندان را به سرمان كشيده، پشت صندلى خم شويم و پنهان شويمهم سفر بود

 اينجا اداره اطلاعات وابسته .ل انفرادي بردندحياط پياده شديم و ما را وارد ساختمان كردند و بعد به سلو
را با يك پارچه كشدار كه مان  چشمانجاآن در .به وزارت اطلاعات در استان آذربايجان شرقي بود

 . بستند،ناميدند عينك مي

 روي.  اتاق كوچك با دو صندلى پشت همدر يك. ازجويى رفتم روز بعد، براى ب22ساعت حدود  .36
. شناختم او را مى.  سلام كرد و صندلى را برداشت و جلو من گذاشتنم جويباز. صندلى جلو نشستم
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 بازجويى كتبى ، شبافرد. ديده بودمآنها را ند كه بارها  اداره اطلاعات بوددريكى از سه بازجوهايم 
 ديگر سؤال به چهار 16/4 پاسخ دادم و در سؤالدو سه روز بعد به دو .  جواب دادمسؤالبه چهار . بود

خواست،  ها از من مىسؤاليكى از . البته هر سه بار با خانواده صحبت كردم.  دادم كه خصمانه بودجواب
چون يا قانون در كشور وجود . اما من نپذيرفتم. خبر ندهم) بيگانه(هاى خارجى  متعهد شوم تا به رسانه

ما اگر قانونى نباشد، تعهدم  ا.دانم وقتى قانونى باشد، من خود را ملزم به اطاعت از آن مى. دارد يا ندارد
توانند از  از طرف ديگر، آنها مى .ثيرى نخواهد داشتأقتى بيرون بيايم، تاز روى ترس خواهد بود و و

 اجتماعى من در اين رشته را لغو كنند تا من نتوانم  فعاليت حكمى صادر كرده و حق،طريق قاضى
 .اين جواب من بود. فعاليت خبرى داشته باشم

و از يك دستورالعمل شوراى عالى امنيت ملى كشور براى عدم مصاحبه با راديوهاى خارجى البته بازج .37
ن چيزى وجود داشته باشد، من از آن پيروى خواهم ي من پاسخ نوشتم كه اگر چن.سخن به ميان آورد

 .كرد

 13تجربه من پيشنهاد كردم با توجه به رشته تحصيلى و . جمله از تغيير كار من، صحبت به ميان آمد از  .38
 حاكم شد و مسئله بين ماسكوتى . ساله من، مسئوليت روابط عمومى شهردارى را به من بسپارند

 . ماندمسكوت

 آنها به . قاضى دستور ملاقات حضورى صادر كرده بود15/4 خانواده به من گفتند كه در 16/4 وزر  .39
. روند  مىربايجان شرقي بود، استان آذمتعلق به اداره كل اطلاعات مركزي تبريز كه  زندان37اتاق 

 . آزاد شده است4/11  يعني روز قبل4مسئول اتاق به آنان مى گويد كه هدايت 

پنج ( 19/4. به اطلاعات برگردانده شدم. را نپذيرفتن قاضى م. ردند برا به دادگسترىن  م4/18ظهر  .40
 اطفال  بندهمان سلول در كناررا به ن آنها م. را به زندان آورده و تحويل مقامات زندان دادندن م) شنبه
 از  خود از گم شدن و خوشحالين به حياط ريختند و نگرانى خودو جوانا) نوجوانان(كودكان . بردند

 . اعلام كردند رانم بازگشتن

اى  وثيقه. را با وثيقه آزاد خواهند كردن گفتند كه شنبه م. شب همان روز از زندان به خانه تلفن كردم .41
با اين وثيقه بسيار  خود  با آزاديمن.  ميليون تومان بود300 كرده بود، حدود ادرصكه قاضى براى من 

 . مخالفت كردمسنگين
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بارها ساعت را از نگهبانها پرسيدم چون ساعتم را در اداره اطلاعات . مبه در ماند چشممن شنبه رسيد و   .42
و  اضافى هايسؤال نداشتم حوصله  و چون از من امضاء گرفتند كه سالم استالبته. خراب كرده بودند

 . انگشت زدم ودهم امضاء كردهب پاسخ  آنها رامربوطنا

مثل روزهاى ديگر، آن شب هم خوابم .  پيش قاضى در ليست بود»ها بدرقه« جزو نم شب هنگام، نام  .43
ساعت .  يك دقيقه هم نخوابيدم حتيخوابيدم اما آن شب مى)  ساعت2(شبهاى ديگر، چند ساعتى . نبرد

 .بوس به دادگسترى آوردند و بالاخره آزاد شدم  با مينى، من را4/22  صبح7

من در زندان چند بار تقاضاي ملاقات با پزشك قانوني كردم و تا زمان بازديد قاضيها در زندان عمومي  .44
اما پليس و قاضي به من اجازه ندادند تا پزشك . خواهم پزشك قانوني را ببينم اصرار داشتم كه مي تبريز
 در زندان  تا زمانيرا كه كتك خورده بوديم  ديگرن و دانشجويان و دستگير شدگاني را ببينم و مقانون
 علت بعد از آزادي از زندان، من به چند.  بهبود يافته داشتند كه آثار ضرب و شتم به طور ظاهريانگ

دوم آنكه  .دم كمي بهبود يافته بوندبرب و شتم اول آنكه آثار ض .به پزشك قانوني مراجعه نكردم
 اعتماد هاطرفي آن  بيهليس و همكار نيروهاي اطلاعات در ايران است و من بپزشك قانوني بخشي از پ

پس .  نكرد ومن را به پزشك قانوني معرفي بكندكه بارها از قاضي خواستم تا آن سوم .نداشتم
 براي ي شكايتي استر كس ديگر را كه مدعنكه بايد دادگاه يا پليس من يا هآچهارم . خواستند نمي

زشكي قانوني معرفي بكند كه نكرده بودند و من سرخود نمي توانستم مورد معاينه پزشكي پمعاينه به 
 در شتم  ديدن پزشك قانوني اصرار داشتم كه آثار ضرب وه در اوايل از آن جهت ب.قرار بگيرمقانوني 
اما بعد از بهبودي امكان آن . دتوانست گزارش نادرست بده  پزشك قانوني نمي و هويدا بودوجودم

 سند از آن مقطع دارم كه وجود آن، من سه با. وني گزارش نادرست دهدوجود داشت كه پزشك قان
خود  قطعه عكسي است كه ها،يكي از آن.  است دهنده شكنجه شدن از طرف اطلاعات پليسنشان

 س ديگر است كه در روز يك قطعه عكي از من گرفت و دومم،ليس در روز اول بازداشتاطلاعات پ
عكس ديگري هم در اداره كل اطلاعات تبريز از من گرفته شد .  از من در زندان تبريز گرفته شدسوم

 چشم و چانه ، آثار ضرب وشتم و كبودي سر، گوش، عكسدر هر سه.  آثار شكنجه را داردكه حتماً
 .شوند ديده مي

 دومي ردستگي

بايد يادآوري كنم كه قبل از اين، در همان بار اولي كه . ن رفتم براي بار دوم به زندا، ماه6بعد از   .45
من گفت ه سرهنگ روستايي ب.  بارها توسط سرهنگ روستايي مورد تهديد قرار گرفتمدستگير شدم،

من ه زد، ب  من را ميهنگامي كه تبريز  در كلانتري نزديك دانشگاهوا. تبريز را ترك كنمبايد كه 
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اي كه به  سرگشادهمن اين موضوع را در نامه . »برم هايت را مي بيضه ي،اگر از اين شهر نرو«گفت 
خواهم در اين شهر  م و مي هست ذكر كردم و گفتم كه من روزنامه نگار،خاتمي نوشتمآقاي سيد محمد 
اما . نگاري ادامه دادم رغم اين تهديدها من در تبريز ماندم و به كار روزنامه علي.  بمانممو زادگاه خود

به اين بازجوييها . گرفتم  مياز گاهي توسط اداره اطلاعات نيروي انتظامي مورد بازجويي قرار هر
مور أمن شماره تلفن م. فه است يك رابطه دو طر»يدارهاي دوستانهد«. گويند  مي»ديدارهاي دوستانه«

اما . م زنگ بزنتوانستم به او آمد، مي اداره كل اطلاعات را داشتم و اگر مشكل امنيتي براي من پيش مي
خواهد  ، ميگفت براي صرف نهار زد و مي  به من زنگ مياو من هيچ وقت به او تلفن نكردم و معمولاً،

 .كرد  پرس و جو مي،رفتم و او راجع به كار و فعاليتهاي من  من به ديدار او مي.ببيند من را

 تهيه خبر و گزارش به شهر بم من براي.  زلزله اي قوي شهر بم را ويران كرد،1382آذر ماه در اواخر  .46
مجلات راجع به روز در شهر بم بودم و براي راديوها و  8 – 7 حدود ،1382 دي ماه سال در. رفتم

در همين . دمتهيه كر آمار تلفات و مشكلات بازماندگان زلزله بم گزارش و خبر وضعيت امدادرساني،
 ،زمان با آن هم. رسيد  برلينايران درايش اتحاد جمهوريخواهان ين همدوم، موعد سفر من به زمان
به . دببيند من را خواه  گفت كه مياو.  تبريز دريافت داشتممور اداره كل اطلاعاتأم، محمدي  ازيتلفن
مور اداره أم. رفت خواهم  او به ديدار، حتماًبه تبريزبازگشت  هنگامگفتم كه در شهر بم هستم و او 

 .چيز ديگري نگفتاطلاعات 

 روز در 10.  كردمو در اولين همايش اتحاد جمهوريخواهان شركت آذر به آلمان رفتم 27 تاريخ در  .47
راحت شدم و خواستم لباسهايم . به خانه رسيدمكه صبح بود . گشتمازآلمان بودم و بعد از آن به تبريز ب

ه من خانه از دخترم پرسيدند ك. دخترم فاطمه تلفن را برداشت. آمددر خانه به صدا لفنترا در آورم كه 
با مقامات مافوق خود تماس  كه شد شنيده مي از تلفن  آنهاصداي .ه كه بلگفتدخترم .  نهيام هست

  منآنها نيز به خانه. »ديووارد ش«  كهگرفتنددستور . مهست كه من در خانه گرفتند و گزارش دادند
در . من نشان دادنده  ب،ودحكم دادگاه را كه توسط شعبه يك دادگاه انقلاب تبريز صادر شده ب. ريختند
 ديدم .به تاريخ حكم نگاه كردم. م هستمريكا تحت بازداشتآ آمده بود به اتهام جاسوسي براي حكم

 10 اما حكم براي .ليه آن در همان زماني كه من در شهر بم بودم، سپري شده استكه مدت اعتبار او
من را تا شود  ه اطلاعات اجازه داده ميبه اداربود كه  در احضاريه آمده. روز ديگر تمديد شده بود

، كامپيوتر، ري كه وارد خانه شده بودندموأ م4 يا 3. ايل مربوط به اتهام را ضبط كنندبازداشت و وس
 و گذرنامه من را ضبط  كتاب، مدارك خبرنگاري20، .دي. سي50بيش از  هاي تلفن، موبايل، دفترچه

 درباره ،قبل از آن. ام من به آلمان مسافرت كردهكه ميدند  تازه فه، را ديدندنوقتي گذرنامه م. كردند
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اين اگر چه .  و دستگيري من در رابطه با سفر به آلمان نبوددانستند مسافرت من به آلمان چيزي نمي
 .به يكي از اتهامهاي جدي من در طول بازجوييهايم تبديل شدسفر 

 گاري كردند و بعد ازن و انگشتگرفتند عكس  من از ،در اداره اطلاعات. من را به اداره اطلاعات بردند  .48
نوار خيلي .  زدندبند چشمادي بردند و با يك نوار سياه رنگ، را به سلول انفرن  مگرفتن مشخصات،

رنگ .  و شستمهرا صابون زد روز چهارم نوار.  درد گرفت،چرك بود و چشمهايم بعد از دو يا سه روز
م به علت چرك بودن نوار بوده ياهمتوجه شدم كه درد چشم. كرد به آبي آسماني تغيير ،نوار از سياه

 .است

ه به دادگااز سلول انفرادي در اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي  من را ، ساعت48بعد از   .49
.  كردديد تمديگرماه  يم براي يكهارخواست بازجو بنا به د رابردند و قاضي حكم بازداشت من

 ،ه اجراي اعدام نحو، راجع به حكم اعدامفقطيم هازجو با، روز اول8در . وع شدبازجويي از روز دوم شر
گفتند   ميزدند و با من حرف مياند  به اتهام جاسوسي اعدام شدهكه تا آن زمان  سانيو كتاريخچه اعدام 

 در .اشتم و نه اشتهانه خواب د.  اعدام است جاسوسي در قانونمجازاتي است و كه اتهام من جاسوس
را در استرس ن  نامعلوم به شدت مآينده ترس و نگراني از تنهايي، دلهره،. اير سلولها هيچكس نبودس

 جلو نم شكم.  نتوانم دفع كنم، روز خورده بودم8چه را در   آن،استرس باعث شده بود. گذاشته بود
 چيزي را دفع توانستم  اما نميند،كرد  زخم هايم خونريزي مي،رفتم وقتي به دستشويي مي. آمده بود

 توانم نميهايم ورم كرده است و من  م گفتم كه رودهبازجوهابه . بالاخره نتوانستم تحمل كنم .كنم
من  گفتم استرس  و كه چه شدهپرسيد.  اما چشمانش بسته بوددكتر به ديدنم آمد. مدفوعم را دفع كنم

. دكتر دارو تجويز كرد. كنم ميتوانم دفع كنم و خونريزي  كنند و نمي هايم كار نمي  روده.زياد است
متر پاره  نيم سانتي و زخمهايم دوباره به اندازه يك.  به توالت رفتم،من دادند و نيم ساعت بعده دارو را ب

 وجود آب گرم، وضع دليل به اين محلدر . وجود نداشت بهداشتيوسايل . خونريزي بيشتر شد. ندشد
كردم  ده مي استفايمها  از لباس پارهمركزي تبريز منتقل شدم، روز به زندان 74بهتر بود اما وقتي بعد از 

  كل در يك سلول انفرادي در ادارهي بيشتر از دو ماهمدت. اسهايم جلوگيري كنمآلود شدن لب تا از خون
 ادامه ها اما بازجوييشد،  توجه نميسلامتي منبه مشكل  ر من،رغم تذكرات مكر علي. اطلاعات ماندم

 روز اعتصاب غذا در زندان، در بيمارستاني در شهر جراحي 23 از پسو  بعد  و نيمماه چهار. ندداشت
 .دمش

ها نگراني من را  اين ناله. آمد  مي يا از جاييبعضي شبها صداي ناله از زيرزمين در اداره كل اطلاعات،  .50
لبته دليلي براي ا. كنند اند و شكنجه مي هايم را گرفته كردم كه فرزندان و بچه تصور مي. كرد تشديد مي
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اما اين .  نكردند را دستگيرناه فرزندان و خانواده م هيچگميهابازجو.  من وجود نداشت نگرانياين
نگاران را براي گرفتن اعتراف از   چرا كه فرزندان يكي دو تن از روزنامه،ذهنيت در من پيدا شده بود
خواندم و يادم  امه جمهوري اسلامي را ميبار روزن  دويااي يك بار   من هفته.آنها، دستگير كرده بودند

يك بار در همين روزنامه خواندم در دوراني . هست كه اين ذهنيت را من از آن روزنامه گرفته بودم
كردم كه  من هم تصور مي. كه عباس عبدي در زندان بود دختر وي را تهديد به زندان كرده بودند

 با شنيدن ننگراني م.  فرزندان من است يكي ازاز، آيند  ميه كياند و صداهاي دختران من را گرفته
زدم و با خانم و دخترم حرف  به خانه زنگ ميدادند،  هر وقت اجازه مي. شد  بيشتر و بيشتر مي،صداها

 دوباره ي گريه و التماس كودكانه،اما چند ساعت بعد با شنيدن صدا. شد م راحت ميلاي خ وزدم مي
 ديگر اما ،ام را نگرفته بودند خانوادهزمان گفتم تا آن  با خود مي. شد همان نگرانيها در من ايجاد مي

 . خواب را بر من حرام كرده بودها،  و نگراني از احتمال شكنجهآور اين تصورات رنج. اند گرفته

 عوضيم هاسه بار بازجو. مشتم نداشت  اما ضرب وبا استرس و فشار رواني همراه بودهاي من  بازجويي .51
پرسيدند تا تناقضي   را دوباره مي بودند مطرح شده قبلاًي كههايسؤال همان ها بازجو،سه بار شدند اما هر

كردم و  هاي پاسخ داده شده را امضا ميسؤال اول و آخر ،هرشب بعد از بازجويي. ند كناپيدهايم   گفتهدر
 .ام را جواب داده سؤال 512 درمجموع ، متوجه شدمهادر آخر بازجويي. زدم شماره مي

االله خميني، تبليغ  اي، توهين به آيت  ديگر از جمله توهين به خامنه اتهام17بازجوييهاي بعدي درباره  .52
عليه نظام، تجزيه طلبي، پان تركيسم، جاسوسي براي آمريكا، جاسوسي براي تركيه، جاسوسي براي 

جي و ديدار با آنها جمهوري آذربايجان، جاسوسي از طريق ارتباط با راديو فردا، ارتباط با عناصر خار
 شركت در كنفرانس اتحاد جمهوريخواهان در آلمان با هدف در تركيه، مصاحبه با راديوهاي خارجي،

ني جمهوري اسلامي ايران، توهين به مقدسات ديني، درگيري با پليس، تشويق مردم به شورش و سرنگو
از آن ...  و  و تحريف تاريخ ايرانان ايردرگيري با پليس در خيابانها، حمل چاقو، فعاليت بر عليه امنيت

 .جمله بودند

 كردند كه هيچ ربطي به اتهامات مطرح شده ش درباره روابط من با زنها پرسيم براي چند روزها بازجو .53
آمدند و هيچ ربطي به اتهامهاي  وجود ميه ها و اتهامها، در طول بازجوييها بسؤال اغلب .عليه من نداشت
 براي به دست آورند و از آنه ش داشتند تا يك نقطه ضعف اخلاقي عليه من با تلاه آن.اوليه نداشتند

 را زيرن تمام صورت حسابهاي بانكي م.  چانه زني بودبازجويي نبود،. ستفاده كنند ازانو در آوردن من
پرسيد كه آيا خانمي به اسم  از من هايك روز در جريان بازجوييها يكي از بازجو. رو كرده بودند و

. »ان دريافت داشتيد توم50,000شما از اين خانم مبلغ « گفت .در حيرت فرو رفتم. شناسم  را ميمحمدي
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 خانم .شناسم  ميه،بل«گفتم . ت گرفته بودم نام داشام كه محمدي  داييهمسرپول را از من اين مقدار 
من با  دايي من است و همسر محمدي«  گفتم.را تحت فشار گذاشتندها من بازجو. »دايي من است

 يك موضوع شخصي بوده و هيچ ربطي به فعاليتهاي ،ايشان رابطه فاميلي دارم و قرض گرفتن آن پول
 .اما گوش آنها به اين حرفها بدهكار نبود. »اجتماعي من نداشته است

من در يكي .  بود-  موضوع مقالات و سخنرانيهاي من- بعدي راجع به تحريف تاريخ ايران بازجوييهاي .54
 اعداميهاي اوايل انقلاب كه خانواده هاي زر آرامگاهوبولدخود نوشته بودم كه مقامات شهر با از مقالات 
همچنان، به نقل . كنند سازند را نابود مي اند و مي  ساختهشانبراي اداي احترام و يادبود عزيزانيا بهاييها 

اي  ك بار نيز مقاله ي. شد گفته بودم كه درياچه اروميه خشك خواهد، راديو فردا درعلمياز كارشناسان 
پرسيدند كه انگيزه من از    ميهابازجو.  نوشته بودم در تبريزان دولتي مديره كم كاريانتقادي دربار

 هر كدام از خبرها و گزارشهايي كه من به راديو فردا در . و سخنراني چه بوده استها نوشتن آن مقاله
است، داده بودم يك اتهام بود كه » آزاديراديو  /  آروپاي آزادراديو «جمهوري چك كه وابسته به 

 .دادم  درباره آن خبر پاسخ مييهايسؤالبايد به 

.  اتهام را از متهم بپرسندهط بومربناهاي سؤالا هدهد بازجو  اجازه نمي خود جمهوري اسلامي همقانون .55
ي به اتهامات مطرح نوشتن آن مقالات هيچ ربطمن براي بازجويي پيراموان روابط من با زنها و انگيزه 

د نا متهم را رو به ديوار و چشم بسته نگهدارهدهد بازجو  قانون اجازه نميعلاوه،ه ب. ن نداشتشده عليه م
در پاسخ به من كه . كردند اما آنها اين كار را مي. دتهديدكنان مورد بازجويي قرار دهو بعد او را 

 در بازجوييها موارد كهگفتند  يپرسيد م نها نميپرسيدم اتهامهاي من كدامها هستند و چرا درباره آ مي
 هيچ مدركي عليه هيچكدام از كارها و فعاليتهاي من ادر حقيقت، آنه. ندكن  را پيدا ميماصلي اتهامهاي

سازي   و ديگراني كه با من در ارتباط بودند، اتهامن با بازجويي هر چه بيشتر، عليه مخواستند مي. نداشتند
شناختم را از طريق اعترافهاي من، زير فشار قرار   و من و ديگراني را كه من ميسازي كرده و پرونده

ها آدم ديگر را هم متهم كرده و محكوم  داده و مجبور به اعتراف كنند و بر اساس اعتراف من، ده
در طول بازجوييها و بعدها در طول محاكمه، هر چه اصرار كردم تا در اثبات ادعاهايشان و . سازند
بدهند ... هايي كه وارد مي كردند، يك سر نخ و مدركي، عكس، فيلم، مقاله، دست نوشته، صدا و اتهام

براي همين هم، وقتي پاي ميز محاكمه رسيدم، تنها چهار  .كردنثير أها تو بعد بازجويي كنند، در آن
  .اتهام بدون دليل و سند را به دادگاه آوردند

مور أبار دو م هر. با فاميل ملاقات كردمدر مجموع سه بار من سلول انفرادي بازداشت در در مدت   .56
 ام  من را به خانه24 و دوم، شب هنگام و در ساعت اول بار. ندليس ناظر گفتگوهاي من و فاميل بودپ
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 چهار تن از اعضاي خانواده من را به يكي از ساختمانهاي اداري و علني اداره كل –بار سوم، سه  .بردند
 هم توانستيم چيزي به كه نمي نجايياز آ. خواندند  آن اداره فراكنارربايجان شرقي در اطلاعات استان آذ

وقتي « مادرم ناراحت شد و اعتراض كرد و گفت ، در ملاقات سوماندازه خشن بود،  و محيط بيبگوييم
ملاقات  .» بهتر است كه ملاقات را تمام كنيم.قات مفهومي ندارد ملاتوانيم با هم حرف بزنيم، نميكه ما 

 اين ملاقات در پاسخ به اجازه كتبي قاضي دادگاه بود كه در پاسخ به البته.  پايان داديم،را قبل از وقت
 ه، به ساعت6 ام، اجازه داده بود تا من را براي يك ملاقات اعتراضهاي من براي تمديد دوران بازجويي

 .ام ببرند خانه

، از در زندان عمومي.  بردند مالي در زندان مركزي تبريزبندروز من را از سلول انفرادي به  74بعد از  .57
 چند روز بعد، . احساس آرامش عميقي كردم و براي دو روز خوابيدم.استرس و فشار رواني آزاد شدم

 شبها وقتي ، هر از گاهي،بعده  از آن ب.را به بهداري زندان منتقل كردندن به علت وخامت خونريزي م
 حرف براي مدت كوتاهي با همآمدند و   به ملاقاتم مي، و فاميلطلب اصلاح ت، مقاماهمه خواب بودند

 .زديم مي

قانوني بود و از لحاظ رواني و جسمي غير ، به علت آن كه دستگيري من در دور اول و توسط پليس  .58
ي عليه نيروهم بدجوري شكنجه شده بودم، در همان زماني كه در سلول انفرادي بودم، تصميم گرفتم تا 

اما عليه . ه داشته بودند، شكايت بكنماحدود يك ماه در سلول انفرادي نگمن را تظامي و كساني كه ان
 به طور ضمني، عليه اعمال غيرقانوني آنها بنويسم تا همه  واداره كل اطلاعات استان شكايت نكنم

 از  خيلي قويتراطلاعاتاداره از طرف ديگر، . نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي را عليه خودم تحريك نكنم
ين ا.  بازداشتها بدتر خواهد شد عليه هر دو با هم شكايت بكنم، كارم در دور بعدي هست و اگرپليس
وقتي  آثار شكنجه به طور ظاهري از بدنم بر طرف شد و آنها من را با . صحيح از آب در آمد بيني پيش

هايي كه شده  مهور وقت، از شكنجهاي به رئيس ج اخذ وثيقه از زندان آزاد كردند، در نامه سرگشاده
وقتي شش ماه . دمكردر اين نامه اشاره كوتاهي هم به خرابي ساعتم در اداره كل اطلاعات . نوشتمم بود

 روز در سلول انفرادي بودم، 70اره كل اطلاعات استان دستگير شدم و براي بيش از بعد و توسط اد
كنم كه  يادآوري مي.  شفاهي آنها پاسخ دادمسؤالد درباره اين كه چرا درباره ساعت حرف زدم، به چن

 شفاهي هم بودند كه در هيچ مدركي سؤالولي دهها .  بودسؤال 512ها و بازجوييهاي كتبي سؤال فقط
بعد از آزاديم از سلول انفرادي اول، علاوه بر نامه سرگشاده به آقاي سيد . ندشد يم ثبت نمديدكه من 

گر آن تنظيم  موران شكنجهأايران، دو شكايتنامه هم عليه پليس و م رئيس جمهور وقت ،محمد خاتمي
كند، مطرح كردم كه هرگز به آن  موران مسلح را محاكمه ميأيكي را در دادسراي نظامي كه م. كردم

گران پليس از تعقيب  رسيدگي نشد و بدون اين كه مراحل قانوني رسيدگي به آن طي شود، شكنجه
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گر پليس در دادسراي  موران شكنجهأهاي عمومي دادم تا اگر م دوم را به دادگاهشكايتنامه . مصون ماندند
موريت نبودند و براي همين هم لباس نظامي أنظامي اعلام كردند كه آنها در مقابل دانشگاه تبريز در م

 .نها رسيدگي شود كه تاكنون اتفاقي نيفتاده است آبه تن نداشتند، در اين دادگاه به جرم

 با در زندان عمومي به ديدارم آمد و گفت كه منشعبه اول دادگاه انقلاب آقاي نقوي اضي يك روز ق  .59
 كه ي عليه نيروي انتظامي و لباس شخصيهايكه از شكايتم آن  مشروط برشوم،بتوانم آزاد  قيد وثيقه مي

 را من قبول نكردم و به قاضي گفتم كه من اين كار.  صرفنظر كنم،شتم كرده بودند را ضرب ون م
سرنوشت در   بدون ديگرو نيم ماه خاطر اين اعتراض به تعويق افتاد و يكه  بنم دادگاه. كنم نمي

ه خونريزي من در اين مدت ب. شد و نه من آزاد بودم  زندان محسوب ميوزجاين مدت نه . زندان ماندم
 طلبان اصلاح ل،سا  همانيبعد از تاسوعا و عاشورا.  بدتر شد،خاطر عدم دسترسي به دكتر و آب گرم

 به دنبال كه تا روز آزادي من از سلولهاي اداره كل اطلاعات درباره سرنوشت من سكوت كرده بودند،
 از اين رفت و آمدها بعد.  به سراغم آمد همعمويم كه يكي از افراد بانفوذ در پليس بود پسر. من آمدند

 . دند منتقل كر مركزي تبريزرا به بهداري زندانن م

توانم   مي، بپردازمي را مليون تومان300 وثيقه  كه اگرگفتزندان آمد و به من به قاضي دادگاه  بالاخره  .60
برگزار  در زندان ماندم تا دادگاهم  براي همين،. ندارمن ماليياما من گفتم كه چن. شومبندان آزاد از ز
 .شد

 دادگاه من

من . سه اول دادگاه غيرعلني بودجل.  داير شد1383 فروردين 23  تاريخدردادگاه من اولين جلسه  .61
دادگاه   من بايد در است،نگاري  يعني روزنامهاعتراض كردم و گفتم چون اتهامهايم مربوط به شغلم

  در اماگاه علنيجلسات بعدي داد.  با حضور هيئت منصفه محاكمه شوم علني وصورت و به مطبوعات
 تعداد دوستانم و ، خبرنگاران،جلسات دادگاهدر .  برگزار شدانقلاب و بدون حضور هيئت منصفه دادگاه

 .طلبان حضور داشتند زيادي از افراد برجسته اصلاح

 حكم آنهايكي از .  برخورد قاضي با پرونده خود اعتراض كردم چند مورد غيرقانونيمن در دادگاه به  .62
 جرم قانع ك و گفتم كه مطابق قانون شاكي بايد مدرمن در دادگاه استدلال كردم. دستگيري من بود

شما بر .  شده حكم دستگيري را صادر كندئهكننده عليه متهم ارائه دهد و قاضي با توجه به مدرك ارا
بر پايه كدام بر چه اساس و  و ايد ه مدرك حكم دستگيري من را صادر كرد بر پايه كدامس وچه اسا
 حكم قاضي هيچ .دادپاسخي ن قاضي ؟يدا هتمديد كرد  را دو بار من»بازداشت موقت«  حكممدرك،
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. دهد كه ضابطين قضايي متهم را براي كشف جرم بازداشت كنند قانون اجازه نمي. پايه قانوني نداشت
ا هبازجو.  حكم بازداشت را صادر كند،اساس مدرك ارائه شده شاكي بايد مدرك ارائه دهد و قاضي بر

 آن را به دادگاه به عنوان مدرك ،عد درست كنند و ب مدرك عليه متهمهاي بازداشتي هحق ندارند از گفت
 ،گاه هم حق ندارد، تنها بر اساس ادعاي شاكي، متهم را بدون ارائه دليل و مدركد دا.جرم ارائه دهند

را خيلي ن آمد، م  مي من به سلول انفرادييكبار كه صداي گريه و التماس  مثلاً.محاكمه و مجازات كند
ا جواب ههاي آنسؤال به ، به خانه برومتادهند بمن اجازه ه  اگر ب كهگفتم ها به بازجو.نگران كرد

حالا .  بردندام  به خانههمان شبمن را  دادم و آنها ا جوابههاي آنسؤالمن به . بازجو قبول كرد. دهم مي
 ترس و رشوه گرفته شده به رايط خوف،ش انجام شده كه تحت ا از آن پرسش و پاسخهايهاين بازجو

 در حالي كه اعترافي هم در آن ها نه عليه خودم و .كردند مدرك در دادگاه عليه من استفاده ميعنوان 
حتي -هيچ مدركي ) اداره اطلاعات و قاضي دادگاه(براي همين هم آنها . مكردنه عليه هيچكس ديگر ن

 4  ، اتهام18 بالاخره قاضي از مجموع . نداشتند تا در جلسه علني دادگاه ارائه كنند- خودماتاعتراف
، تحريك مردم به شورش عليه پليس در خيابانها و اي  توهين به خامنهاز جمله تبليغ عليه نظام،  اتهام

 . ماه زندان محكوم كرد18به من را  را وارد دانست و شركت در كنفرانس جمهوريخواهان در برلين

 براي بار اول به زندان افتاده كه هرگاه يك محكوم  ايران،طبق قانون. راندمذماه را در زندان گ 9 من .63
 در  در آن مدت هم زنداني نشده باشد ورانده باشد و قبلاً گذ خود را زندانت مدت محكومينصفاست، 

. شودب شده و آزاد »آزادي مشروط« مشمول ماده  مي تواند،زندان دعوا و كار خلاف انجام نداده باشد
ا با توجه به آن قانون ستم كه نصف مدت قيد من ر من از قاضي خوا ماه در زندان،9بعد از گذراندن 

 قاضي پيش شرطي براي اين آزادي.  اما قاضي نپذيرفت.د كندا آز من راتخفيف دهد و بر اساس قانون،
خواهيد در آينده   مي من نپذيرفتم و گفتم اگر.نامه بنويسم توبهخواست من  مي او . گذاشتمشروط

ي آن است انامه به معن ؟ ولي توبهيد بكنم چه كار با، ننويسماگر. يدالقلم كن ممنوعمن را چيزي ننويسم، 
كنم كه گناهكارم و از دادگاه درخواست  كه من خودم بعد از اين همه مدت، داوطلبانانه قبول مي

به . چرا كه من طبق قانون ايران هم مجرم نيستم. در حالي كه چنين نيست. كنم كه من را ببخشد مي
 هاي شديد رواني تگير، بازجويي، بازداشت، محبوس در سلول انفرادي، تحت شكنجهطور غيرقانوني دس

به مدت چهار ماه و . ام ام و در زندان مانده  بدون هيچ دليل و مدركي هم محاكمه و محكوم شدهبوده و
ل كردم كه اين را به اين خاطر تحم. م كردنيم هم خونريزي داشتم و عذاب دردناك جسمي را تحمل

دهم و شما را بر كرسي حق  ن توبه كنم، همه آنها را با دست خودم بر باد مياگر الا. ار نبودمگناهك
اي هم در اين باره نوشته و از زندان خارج كرده و منتشر كردم كه در اينترنت موجود  نامه. نشانم مي

 .است
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 ، شرقي و دادگاه عمومي من در دادسراي نظامي استان آذربايجانبعد از آزادي از زندان در مرحله اول، .64
 شكايت ،بار اول مورد ضرب و شتم قرار داده بودندمن را از نيروي انتظامي و لباس شخصيهاي كه 

توانست در  ليس شكايت كردم كه پليس ميي از نيروهاي پ دادگاه عمومدر من به اين دليل .كردم
 %90دانستم  با آنكه مي. اند  نبوده پليساند، ضرب و شتم كردهمن را   كهيياه آندادگاه نظامي ادعا كند

، اطلاعات نيروى س در ادارات اماكن نيروى انتظامى كادر پلي رالباس شخصيهايي كه به ما حمله كردند
هاى  ها و بسيجى سپاهىهم  بقيه را %10. دادند انتظامى و مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى تشكيل مى

  .دادند ادارات و كارخانجات تشكيل مى

قاضي محموديان مسئول   را به شعبه دوم دادسراي نظامي ارجاع كرد ونم دادسراي نظامي شكايت  .65
 )php.04-ff-2003/08/21/2108/com.gooya.news://http ( در اين آدرس.رسيدگي شكايت من شد

 در حضور قاضي محموديان مجدداً مطرح كردم  را شفاهاً خودشكايت. ا ديد رنم توان متن شكايت مي
ن قاضي محموديان م. ندا را مورد ضرب و شتم قرار دادهن م چون مهستو گفتم از نيروي انتظامي شاكي 

چرا رفتي؟ آيا . رفتي نبايد مي.  دانشگاه رفتييغلط كردي كه جلو«را مورد سرزنش قرار داد و گفت 
با . » چرا رفتي؟ پاداش آدم نافرمان همين است پليس گفته بود نياييد،وقتي!  نهياقانون دارد اين كشور 

 .قاضي دعوايم شد و من از دادگاه نااميدانه خارج شدم

 38بعد از حدود يك سال، شعبه .  رسيدگي نكرده استنم يتن به شكاكنوتاهم دادگاه عمومي   .66
اما در آنجا .  بردمهمراه را مجدداً  خودمتن شكايت. سترا خوان  عمومي آذربايجان شرقي مدادگاه

ا افراد ه لباس شخصي داشتند اما آن،در دادگاه گفتم كساني كه من را زدند. مورد بازجويي قرار گرفتم
را در  اهزدند و من تعدادي از آن صدا مي...  نظامي بودند و همديگر را با عناوين نظامي مانند سرهنگ و

 .يروي انتظامي چندين بار ديدماداره اطلاعات ن

 كه من از كشور پيش و هنگاميسال   دوبعد از مدتها انتظار،. ا درج كرد ر مندادگستري شكايت نامه  .67
 براي رسيدگي به  بايد، من فرستاد كه در آن آمده بودبراياي   نامه دادگستري،خارج شده بودم

هنگامي كه در زندان مركزي تبريز زنداني هاي من   بخشي از نوشته.شومب دادگاه حاضر م، درشكايت
دانم در آن زمان توسط چه كساني داير و اداره  هايم در وبلاگي كه نمي بودم و بخشي از شكايتنامه
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